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Abstract 
Abū Muhammad Al-Murta'esh, a prominent Sufi figure in the 3rd and 4th 

centuries of Hijri, hails from Neyshābūr and was born to peasant parents. 
Upon repentance and adopting an ascetic lifestyle, he became a disciple of 

renowned Malamati sheikhs and the school of Baghdad, with Abū Hafe 

Haddād (d. 270/881), Abū ʿUthmān al-Ḥīrī (d. 298/910), and Al-Junayd al-

Baghdādī (d. 298/910). Abu Mohammad Al-Murta'esh's teachings and 

conduct reflect a blending of the influences from both the Malamati school 

and the school of Baghdad. He strongly emphasized self-humbling and 

evading hypocrisy, similar to other Malamatis. Like the sobrieties, he stressed 

the importance of adherence to the tenets of Shariah, while he did not endorse 

Samā (mystical singing and dancing) or šaṭḥiyyāt (eccentric utterances). 
Throughout his teachings, Abū Mohammad Al-Murta'esh emphasized the 

significance of treating on the path to salvation (sulūk) and،regarded poverty 
(Faqr) as a foundational aspect of Sufi conduct. His belief was that the 

mystical stages, or Maqāmāt, encompass patience (Sabr), sincerity (Ikhlāṣ), 

love, poverty (Faqr), and monotheism (Tawḥīd). Abu Mohammed Al-
Murta'esh passed away in the year 328/939 in Shaunizia, Baghdad, and was 

laid to rest there. While many Sufis joined his company, only Abū Naṣr al-

Sarrāj (d. 378/988) is noted as his disciple from beneath his cloak, which 
appears to be inaccurate. In this qualitative research, information pertaining to 

Abu Mohammad Al-Murta'esh was compiled from hagiographies, mystical 

writings, and historical books. The data was subsequently evaluated through 

content analysis according to the Clark and Barwan methodology. 

Keyword: Abū Muhammad Al- Murta`esh; Sufism; Malamatis; School 
of Baghdad; School of Khorasan. 
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   ابومحمد مرتعش ۀانیصوف یهادیدگاهو  اتیح  یبررس

 ران ی تهران، ا ،ی مذاهب اسلام یالمللن ي مدرس دانشگاه ب  وحید محمودی 

 چکيده
 شابور ین  یاز اهال  یازادهاو دهقان .  است  یقمر  یقرن سوم و چهارم هجر  ةپرآواز  انیابو محمد مرتعش از صوف

و   هیبزرگ مکتب ملامت  وخیش  تیو ترب  میتحت تعل   ، زاهدانه  یآوردن به زندگ  ی بود که پس از توبه و رو

  298)و    یبغداد  دیو جنق(    298)و    یریو ابو عثمان حق(    270تا    264)و  ابو حفص حداد   یعنی  ؛مکتب بغداد

او  .  است  انیدو مکتب به طور کامل در سخنان، روش و منش او نما  او از هر   یریرپذیتأث.  ردی گیقرار مق(  

داشت و    دیتأک  لی و پنهان کردن فضا  ا یاز ر  ی بر خوار کردن نفس و دور  اریبس  اش،یهمچون اخلاف ملامت

.  دیپسندیرا نم  زیآمو سماع و سخنان شطح  کردیم  ه یصآوردن احکام آن تو  یبر بجا  اریهمچون اهل سهو بس

نزد او    یمقامات عرفان.  دانستیم  انهیداشت و فقر را اساس سلوک صوف  یمجاهدت دشوار  یدر سلوک عمل

 افت یبغداد وفات    هیزیدر شون  هجری قمری  328او در سال  .  دیعبارتند از: صبر، اخلاص، محبت، فقر و توح

به  ق(    378  )واما تنها از ابو نصر سراج    اند،دهیبه صحبت او رس  یاریبس  انیوفص.  و همانجا به خاک سپرده شد

او    دیعنوان مر ا  ادیصاحب خرقه  ن  نیشده است که  نم  قیدق  زیادعا  نظر  ا.  رسدیبه    ، ی فی پژوهش ک  نیدر 

و  وامحت لیتحل  کردیاستخراج و با رو خیو کتب توار یها، آثار عرفاناز تذکره تیشخص نی مطالب مرتبط با ا 

 . قرار گرفت لیبا استفاده از روش کلارک و بروان مورد تحل

  . تصوف، مکتب بغداد، مکتب خراسان  ه،یابو محمد مرتعش، ملامت: کليدی  هایواژه
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 مقدمه .  1
حضرت محمد )ص( است،    ره ی قرآن و س   ی ها اسلام و آموزه   ن ی تصوف که برآمده از د 

مکتب به مرور زمان و در    ن ی بود. ا   یی به صورت زهدگرا   ی اسلام   ة در جامع   اش ه ی نمود اول 

  د ی جد   ی سلوک   ی ها و روش   م ی مفاه   ی و برخ   افت ی و مکاتب تحول    ان ی اد   ر ی اثر ارتباط با سا 

از فرهنگ    ی ر ی رپذ ی با تأث   ی اسلام   ی ها ن ی از مناطق سرزم   ک ی بدان افزوده شد. تصوف در هر  

د  شرا   ن ی آن سرزم   ن ی ش ی پ   ن ی و  با  را  اجتماع   ی فرهنگ   ط ی توانست خود    ها ن ی آن سرزم   ی و 

بپردازد.    ی معنو   ق ی مندان به حقا علاقه   ت ی مردمان آنجا به ترب   ان ی م   ت ی دهد و با مقبول   ق ی تطب 

ا  با   دارد خاص خود را    ی ها ی ژگ ی و   ، تصوف در هر منطقه   ، رو   ن ی از  با مطالع   د ی و    ة آن را 

فرهنگ   ی اجتماع   ط ی شرا  دل   ن ی سرزم   ی و  به  کرد.  فهم    ن یا   ، ی ر ی پذ ق ی تطب   ن ی هم   ل ی مقصد 

 باشد.   رگذار ی تأث   ی ق ی و موس   ات ی هنر، ادب   ، ی اس ی س   - ی توانست بر شئون اجتماع   ی فرهنگ معنو 

اصل   دو  م   ی مکتب  را  اسلام  عالم  در  بغداد    توان ی تصوف  مکتب  و  خراسان  مکتب 

هر  که  دلا   ک ی   برشمرد  به  و   بیان   ل ی بنا  برخ   ی ها ی ژگ ی شده،  دارند.  را  خود  از    ی خاص 

فتوت    ن یی با آ   ی ختگ ی آم   عت، ی دادن به باطن شر   ت ی اهم   ، مکتب خراسان   ة برجست   ی ها ی ژگ ی و 

مطابقت    ز ی تصوف بغداد ن   زه ی است. مم   ز ی م آ سخنان شطح   و   سماع   ت ی اهم   ه، ی ملامت   م ی و تعال 

 است.    ات ی انکار سماع و شطح   عت، ی با شر   ی و باطن   ی ظاهر 

و اهل فتوت که    ه ی همچون ملامت   یی ها ش ی مکتب خراسان در تصوف با گرا   ان ی م   ن ی از ا  

که از آن    ی به طور   ؛ دارد   ی ا ژه ی و   ت ی و هند است، اهم   ران ی ا   ان ی از اد   ی ر ی رپذ ی نشان از تأث 

  خ ی در تار   ی رگذار ی تأث   ی صوف   ی ها ت ی و شخص   شود ی م   اد ی به عنوان مهد تصوف    ن ی سرزم 

  261)و    ی بسطان   د ی ز ی ق(، با   194)و    ی بلخ   ق ی ق(، شق   161ادهم )و    م ی تصوف همچون ابراه 

ق(،    387)و    ی ، ابونصر سراج طوس ق(   271ق(، حمدون قصار )و    3)و قرن    ار یّ ق(، نوح ع 

. با  اند ده ی بال  ن ی سرزم  ن ی ق( و... در ا   465)و   ی ر ی ، ابوالقاسم قش ق(   440)و   ر ی ابوالخ   د ی ابوسع 

ا  به  دانسته   ن ی توجه  که  تا    ی ها مهم  تصوف  از  پ   اواخر ما  و  چهارم  نگارش    ش ی قرن  از 

ف همچون    ه ی صوف   ی ها دستنامه  القلوب ،  التصوف   ی اللمع  المحجوب ،  قوت    ة رسال ،  کشف 

  ان ی صوف   ت ی شخص   ی بررس   ، رو   ن ی از ا   ؛ است   ان ی شرح حال صوف   ق ی و ... تنها از طر   ه ی ر ی قش 

  هر دو مکتب  افته ی ت ی ترب  ، ان ی از صوف  ی برخ   ان ی م  ن ی ا  از  . رسد ی به نظر م   ی دوران ضرور  ن ی ا 
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آنان    ی ها منظر پرداختن به دیدگاه   ن ی از ا   ، ن ی در تصوف دارند. بنابرا   ی ا ژه ی و   گاه ی و جا   بوده 

پرآوازه    ی و ملامت   ی ابو محمد مرتعش صوف   ها ت ی شخص   ن ی از ا   ی ک ی باشد.    ت ی با اهم   تواند ی م 

ق(، ابو عثمان    270  ا ی   267ابو حفص حداد )و    دان ی و از مر   ی قمر   ی قرن سوم و چهارم هجر 

جن 298)و    ی ر ی ح  و  )سلم   298)و    ی بغداد   د ی ق(  عبداله  ؛  266:  ق  1424  ، ی ق(  خواجه 

ن   و   51:  ق   1427  ن، ی ؛ ابن خمس 455:  ش   1362  ، ی انصار  (  449:  ش   1386  ، ی شابور ی عطار 

 او کاملاً مشهود است.   ی و سلوک   ی دو مکتب در تجارب معرفت   او از هر   ی ر ی رپذ ی است. تأث 

 پژوهش   ة ن ي ش ي پ .  2
  ة گفت تاکنون دربار   توان ی به جرأت م   ی اطلاعات   ی ها گاه ی انجام شده در پا   ی جو و جست   با 

انجام نشده    پژوهشی ها  زبان   ر ی و سا   ی مرتعش به زبان فارس   ی عرفان   ی ها شه ی و اند   ت ی شخص 

دارد، از    « کهن تصوف   شگامان ی پ » با عنوان    ی که کتاب   ز ی ( ن 2006)و    1ش ی گرامل   . حتی است 

در آثار متقدم به    این در حالی است که است.    اورده ی ن   ان ی به م   ی سخن   ی صوف   ت ی شخص   ن ی ا 

  ی ا ی الاول   ة ی حل ق(،    412)و    ی سلم   ه ی همچون: طبقات الصوف   ی ا انه ی صوف   ی ها در تذکره   ژه ی و 

ق(، مناقب    481)و    ی خواجه عبدالله انصار   ه ی ق(، طبقات الصوف   412)و    ی اصفهان   م ی ابونع 

  ی ا ی تذکرة الاول و در    شتر ی ب   ل ی ق( با تفص   552)و  ی موصل   ن ی ابن خمس   ار ی الابرار و محاسن الاخ 

ق( به اختصار به    871)و    ی عبدالرحمن جام   نفحات الانس ق( و    618)و    ی شابور ی عطار ن 

است  شده  پرداخته  او  حال  ا   . شرح  بر  کتب    ، ن ی علاوه  تار   تاریخی در  بغداد    خ ی همچون 

  مچون ه   یی ها ی نگار ق( نسب   630)و    ر ی ابن اث   خ ی تار   ی الکامل ف ق( و    463)و    ی بغداد   ب ی خط 

ز آ او    ات ی ح   ة دربار   ی مطالب ق(    562)و    ی سمعان   الانساب  احتمال  به  است.    شتر ی ب   اد ی مده 

است. در    انه ی صوف   ی ها ناظر به تذکره   ، ذکر شده است   خ ی مرتعش در توار   ة که دربار   ی مطالب 

  ، رو   ن ی به نقل سخنان او بسنده شده است. از ا   شتر ی ب   ز ی ن  ی اسلام  ی عرفان   ک ی آثار کلاس   ر ی سا 

  ة دربار   ی جامع   پژوهش   ، شده   اد ی آثار    ی تمام   ی گرفت تا با مطالعه و بررس   م ی تصم نگارنده  

دو    و منتسب به هر   ه ی صوف   ی از قدما   ی ک ی به عنوان    اش انه ی صوف   ی ها شرح حال و دیدگاه   ، او 

  مکتب بغداد و خراسان انجام دهد. 

 
1. R  .Gramlich 
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 پژوهش روش   . 3
ی پژوهش   ک   ک حاضر،  گرد   ی ف ی پژوهش  اسناد  که  روش    ی آور است  از  استفاده  با  شده 

براون  با رو   ه شد   ی و کدگذار   ی بند دسته   1کلارک و  محتوا مورد بحث و    ل ی تحل   کرد ی و 

 . فته است قرار گر   ی بررس 

 ی بحث و بررس  . 4

 و احوال   ی زندگ  . 1- 4
ب  کن   ، ه ی صوف   ی ها تذکره   شتر ی در  لقب    ه ی نام،  محمد،    مرتعش، و  بن  اللّه  عبد  محمد،  أبو 

  1427  ، 2جلد  ن،  ی ابن خمس و    266:  ق  1424  ، ی المرتعش النیشابورى ثبت شده است )سلم 

ع 51:  ق  مرتعش خراسان   ی القضات همدان ن ی (.  ابو محمد  عنوان  با  او  است    اد ی   ی از  کرده 

  ز یاو ابو محمد جعفر المرتعش ن   ه ی نام و کن   ساب، و ان   خ ی کتب توار   ی (. در برخ 41:  1962) 

  183:  ق  1382  ، 12جلد  ،  ی ؛ سمعان 228:  ق   1417  ، 7  ، جلد ی بغداد   ب ی ثبت شده است )خط 

در منابع موجود،    اند ده ی چرا او را مرتعش نام   نکه ی ا   ة (. دربار 364:  ق   1385  ، 8جلد  ر،  ی ابن اث   و 

 داشته است.    ی گر ی د   ل ی دل   ا ی او بوده    ی لرزش جسمان   ل ی لقب به دل   ن ی نشد که ا   افت ی   ی مطلب 

آمده است    ترجمه شده، و کتب    ی ها، آثار عرفان از تذکره   ی ار ی و سخنان او در بس   احوال 

که در آن به شرح    ی اثر   ن ی اوست. بر اساس منابع موجود، نخست   ی که نشان از منزلت عرفان 

ق( است که بر    412)و    ی ابوعبدالرحمن سلم   ه ی حال او پرداخته شده است، طبقات الصوف 

ها آمده است،  که شرح حال مرتعش در آن   ی داشته است. در آثار  یی بسزا  ر ی تأث   ی آثار بعد 

به نقل سخنان او بسنده شده است.    شتر ی و ب   ست ی موجود ن   ی اد ی او مطلب ز   ی زندگان   ة دربار 

ق( را    270  ا ی   267عمر ابو حفص حداد )و    ی ان ی پا   ی ها او سال   اد، ی از آنجا که به احتمال ز 

دانست.  قمری    250حدود    ی عن ی   ؛ سوم   ن قر   مه ی تولدش را ن   خ ی بتوان تار   د ی است، شا   افته ی در 

  389  - 261)   ان ی ق( و حکومت سامان   287تا    247)   ان ی او مصادف با حکومت صفار   ات ی ح 

هشت تن از    ی زمامدار   اد ی بود و به احتمال ز   ی ار خلافت عباس ذ گ ق( دو حکومت خراج 

 
1. Braun & Clarke 
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  329- 297بالله )حک:    ی ق( تا الراض   279- 256الله )حک:    ی از المعتمد عل   ی عباس   ی خلفا 

 درک کرده است.    ا ق( ر 

ن   ی ت ی به روا   ا ی   ره ی ح   ة در محل   او  توابع  از  ملقاباد  دن   شابور ی در  عبداله    ا ی به  آمد )خواجه 

:  ش   1386  ، ی شابور ی ؛ عطار ن 1و :  ق   1427،  2جلد  ن،  ی ؛ ابن خمس 120/ 1:  ش   1377  ، ی انصار 

  شات ی کرد. از خانواده او و گرا   ی خود را در همانجا سپر   ی و جوان   ی ( و دوران کودک 449

ن   ی اطلاع   اش ی مذهب  دست  مقدس   ، ست ی در  به گزارش  توجه  با  از    ی اما  پس  ق(    381)و 

ن   ة دربار  ن   ی مذهب فقه   اد ی در قرن چهارم به احتمال ز   ان ی شابور ی مذهب    ی شافع   ز ی مرتعش 

 (.  474:  ش   1361،  2جلد  مقدسی،  بوده است ) 

القباب   او  با  انصار القدر ستوده   م ی همچون بزرگ شأن و عظ   ی را  ،  یاند )خواجه عبداله 

  ها ی و در تحمل سخت   ه داشت   ی باطن   د ی گفته شده است، د   ن ی همچن   . ( 120:  ش   1377،  1جلد  

،  10جلد  ،  ی اصفهان   م ی )ابو نع   ه است داشت   یی والا   ة ش ی و اند   ا ی و زبان گو   ه بود   شتاز ی ها پ و رنج 

وصف کرده است: »آن به جان سابق    نگونه ی او را ا   مات و مقا   ل ی فضا   ز ی عطار ن (.  355:  تا ی ب 

از   ابو محمّد مرتعش؛  به تن لاحق تقوى، آن سالک بساط وجدان و پرورش،  معنى، آن 

به   و  بر تجرید کرده  اکابر؛ و سفرها  مقبول  بود و  اهل تصوّف  معتبران  بزرگان مشایخ و 

مخصوص«    مجاهدات هاى شایسته معروف، و مشهور طوایف بود و به ریاضات و  خدمت 

 . ( 449  : ش   1368) 

به کسوت صوف   ی چگونگ   ة دربار  او  از    ی ا زاده او دهقان » نقل شده است:    ان ی درآمدن 

پوش آمد و از او  بر در خانه خود نشسته بود. ناگهان جوانى مرقّع  ی نیشابور بود، روز  ی اهال 

با خود گفت: جوانى تندرست است، آ  شرم ندارد؟    یی از گدا   ا ی چیزى درخواست کرد. 

  افت؛ ی   ی او آگاه   ر ی بود به ضم   ی اله   ی ا ی . جوان که از اول رد درخواست او را رد ک   ن ی بنابرا 

. او از  گذرد ی تو م   نه ی از آنچه در سر توست و بر س   برم ی سپس به او گفت: به خدا پناه م 

سخن مدهوش شد. بعد از مدتى که به هوش آمد، آن جوان رفته بود. حسرت    ن ی ا   دن ی شن 

به خواب    د ی شد   ی شب رسید با غمگین   ون پشیمان شد. چ   ، بسیار خورد و از آنچه کرده بود 

 که آن جوان با او بود.    ی رفت؛ حضرت امیر المؤمنین على )ع( را در خواب دید در حال 
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ردکننده سائل را    ی گفت: همانا خداوند دعا کرد و مى حضرت به او با سرزنش اشاره مى 

ا   دار ی . از خواب ب کند ی اجابت نم  با  انفاق کرد و    ی اد ی اموال ز   نکه ی شد و  داشت، همه را 

مى   ی راه  خود  بر  را  جوان  آن  چشم  همواره  او  شد.  از    د ی د سفر  هرگز  مرگ  دم  تا  و 

  1382، 12جلد ،  ی ؛ سمعان 229: ق   1417،  7جلد ،  ی بغداد   ب ی شرمندگى او خالى نشد )خط 

 . ( 212:  ش   1375  ، ی عبدالرحمن جام   و   54:  ق  1427،  2ن، جلد  ی ؛ ابن خمس 183- 182:  ق 

احتمالاً آغاز سفر او پس از درک    ان، ی صوف  ة به جرگ  وستنش ی توبه او و پ   ، گزارش   طبق 

ارادت   شابور، ی ن   ی ملامت   خ ی محضر ش  و  ا   ی ورز ابو حفص حداد  با  است.  بوده    ، حال   ن ی او 

است که او با اشارت    ن ی ا   ، . آنچه مسلم است ست ی مدت درنگ او نزد ابو حفص مشخص ن 

  ؛ سال سفر کرد   30  ی ت ی به روا   ا ی   50گفته شده است،    . رد؛ را آغاز ک   ی آفاق   ر ی س   ش، ی مراد خو 

که او را    ی کرد و جز با کسان برهنه، هزار فرسخ سفر مى   ی که هر سال با سر و پا   ی به طور 

از    ی معاشرت   شناختند، ی م  بیش  به هیچ شهرى  او  اقامت نداشت   10نداشت.    ی گاه   و   روز 

ب  روز  سه  او  )ابن خمس   شتر ی توقف  عبدالرحمن    و   52:  ق   1427،  2جلد  ،  ی موصل   ن ی نبود 

  ی مقصدها   ر ی ز به چند شهر مکه، رقّه و بغداد به سا ، جلد  (. در منابع 211:  ش   1375  ، ی جام 

ها سفر کرده  که او در آن   یی ها ن ی بتوان سرزم   د ی شا   ، رو   ن ی او اشاره نشده است؛ از ا   ی سفرها 

  وت سال به سبب شنیدن خبر ف   15را حجاز و عراق دانست. طبق گزارش منابع، او بعد از  

و از خداوند درخواست کرد که او را از آن    د ی رس   ی راث ی بازگشت. به او م  شابور ی پدرش به ن 

جلد  ،  ی بغداد   ب ی )خط   افت ی   یی را مستجاب کرد و از آن رها   ش ی دعا   ز ی برهاند. خداوند ن 

  : ق   1427،  2جلد  ن،  ی ؛ ابن خمس 183- 182:  ق  1382،  12جلد  ،  ی ؛ سمعان 229:  ق   1417،  7

ا 212:  ش   1375  ، ی عبدالرحمن جام   و   54 ابو عثمان    ن ی (. احتمالاً در  از محضر  بازگشت 

 مند شده باشد.  بهره   ی ر ی ح 

و چه مدت از محضر او    د ی ق( رس   298)و    ی بغداد   د ی به خدمت جن   ی او چه زمان   نکه ی ا 

متوقف نشده باشد.    ز ی ن   د ی به جن   دن ی او با رس   ی سفرها   ا ی . گو ست ی مشخص ن   ز ی مند شد ن بهره 

  ه ی ز ی را با سکونت در بغداد و در مسجد شون   ش ی عمر خو   ی ان ی پا   ی ها سال   اد ی او به احتمال ز 

عنوان    ی سپر  به  او  از  است.  مشا   ی ک ی کرده  بزرگان صوف   خ ی از  و  است    اد ی   ه ی بغداد  شده 

  1427،  2جلد  ن،  ی ؛ ابن خمس 455  : ش   1362  ، ی ؛ خواجه عبدالله انصار 266:  ق   1424  ، ی )سلم 

  ی ک ی (. او را  313:  3ش   138  ، ی موصل   ن ی ابن خمس   و   449:  ش   1386  ، ی شابور ی ، عطار ن 51  : ق 



 1403بهار و تابستان  | 5شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات تخصصی عرفان-دو فصلنامۀ علمی | 300

 

است عجائب بغداد سه    ه که گفته شد   ی به طور   ؛ اند دانسته   ز ی تصوف بغداد ن   ی ها عجوبه ا از  

اشارات شبل   ز ی چ  :  ق  1414  ، ی )سلم   ی ابو جعفر خلد   ات ی نکات مرتعش و حکا   ، ی است: 

 (. 455  : ش   1362  ، ی خواجه عبدالله انصار   و   232

بس   سع   ان ی از صوف   ی ار ی او  ابو  از جمله  و عراق  )و    د ی مشهور خراسان  ق(،    279خرّاز 

  290ق(، ابو جعفر بن الفرجى )و. ح    295)و    ی نور   ن ی ق(، ابوالحس   291خوّاص )و    م ی ابراه 

  اطی ق(، حسن خ   3. اواخر قرن  و ق(، ابو عبد اللّه الحضرمى )   328ق(، أبو الحسن المزین )و  

ها  و با آن   ده ی ق( را د   3. اواخر قرن  و )   ی ق(، ابوبکر راز   342م قصّار )و  ی (، ابراه 4. قرن  و ) 

؛  328  : م   1914را نقل کرده است )ابو نصر سراج،    ی داشت و از آنان سخنان   ی هم صحبت 

؛  653  و   75:  ش   1374  ، ی ر ی ؛ قش 345  و   341  ، 288  ، 252:  تا ی ، ب 10جلد  ،  ی اصفهان   م ی ابونع 

  ن، ی ؛ ابن خمس 119:  ش   1377،  1جلد  ؛ همو،  392  و   159  : ش   1362  ، ی خواجه عبدالله انصار 

 (. 211:  ش   1375  ، ی عبدالرحمن جام   و   352:  1جلد  ق،    1427

ق( و ابوعمرو    330)و    ی نهرجور   عقوب ی ق(، ابو   322)و    ی با ابوبکر کتّان   این بر    علاوه 

داشتند    ی ا انه ی در مکه حلقه صوف   ی داشت و چند   ی صحبت و هم   ی ق( دوست   348)و    ی الزجاج 

  ة (. دربار 229:  ق   1414همو،    و   324:  ق   1424  ، ی بود )سلم   ی حلقه زجاج   ن ی که بزرگ ا 

خواجه عبدالله    و   283:  ق  1424  ، ی )مکه( است )سلم   حرم چراغ    ی گفته است که کتاّن   ی کتاّن 

 (. 438  : ش   1362  ، ی انصار 

.  ست ی در دست ن   ی نه اطلاع چندان   ا ی کرده است    ت ی ترب   ز ی ن   ی دان ی او مر   ا ی آ   نکه ی ا   ة دربار 

الدوله سمنان  م   736)و    ی علاء  )و.  د ی گو ی ق(  نصر سراج  ابو  مر   378:  شیخ محمد    د ی ق( 

  د ی بع   ی ادعا کم   ن ی (. ا 313:  ش   1383  ، ی موصل   ن ی مرتعش بود و خرقه از او داشت )ابن خمس 

م  نظر  س   رسد، ی به  ف   راج چرا که  اللمع  ا   ی در کتاب خود،  در  نقل    ن ی التصوف  خصوص 

  370ق(، شیخ ابو بکر فراء )و   367)و    ی همچون ابوالقاسم نصرآباد  ی نکرده است. اشخاص 

ق(، محمد بن    348)و    ی ق(، ابوالحسن بوشنج   4ق(، شیخ احمد نجار استرآبادى )و قرن  

؛  362  ق: 1424  ، ی اند )سلم ده ی به صحبت او رس   ز ی ق( ن   342)و    ی شابور ی ن   مان ی داود ابن سل 

ق:  1415،  52و    41جلد  ؛ ابن عساکر،  594  و   532  ، 524ش:  1362  ، ی خواجه عبداله انصار 

 . ( 235ش:    1375  ، ی عبدالرحمن جام   و   684ش:    1386  ، ی شابور ی ؛ عطار ن 430و    212
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)و    ی ق(، ابو عبدالله راز   4همچون مهلب بن احمد بن مرزوق مصرى )و قرن    ز ی ن   ی برخ 

ق(، أحمد بن على بن جعفر، أبا الفرج بن الصائغ، على بن    369ق(، احمد بن عطا )و    353

  ست ی اند که مشخص ن را نقل کرده   ی او سخنان   از   احمد بن محمّد البردعى   و   عبید اللّه الخیاط

سخنانش هستند )ابو    ی تنها راو   ا ی بوده    ی صحبت هم   ، ی و مراد   د ی نسبت مر   ا ی نسبت آنان با او آ 

،  ی اصفهان   م ی ؛ ابو نع 268  و   266- 265  ، 108- 107ق:    1424  ، ی ؛ سلم 266  م: 1914نصر سراج،  

  1362  ، ی ؛ خواجه عبدالله انصار 54ش:    1374  ، ی ر ی ؛ قش 341  و   252  ، 355:  تا ی ، ب 10جلد  

 (. 229ق:    1417،  7جلد  ،  ی بغداد   ب ی خط   و   364  ش: 

  ی افراد بوده است. کرامت   ر ی بر ضم   ی و آگاه   ی باطن   د ی د   ی که گفته شد او دارا   همانطور 

درویشى گوید: در بغداد بودم، در دلم افتاد  » است که    ن ی باره نقل شده، ا   ن ی که از او در ا 

  ی بخرم و راه   ی افزار ی آورد تا با آن مشک، طناب و پا مى   م ی که مرتعش پانزده درهم برا 

باز کردم، مرتعش را دیدم که خرقه   ی کس   ن ی ح   مان بادیه شوم. در ه  به  در زد، در را  اى 

گفت: مرا ناراحت نکن و قبول کن؛ سپس    رم، ی گ ی دست داشت و گفت: بگیر؛ گفتم: نم 

گفتم: پانزده درهم. گفت: بگیر که پانزده درهم است    ؟ ی گفت: چقدر پول خواسته بود 

 (. 89:  ش   1362  ، ی مروز   ن ی الد قطب   و   386- 385ش:    1374  ، ی ر ی )قش 

افتاد. گفته شده است هنگام وفات    ه ی ز ی او در بغداد و در مسجد شون   وفات    18اتفاق 

  ی درهم بدهکار بود و به مهلب بن احمد بن مرزوق مصرى از اصحاب ابو بکر بن طاهر ابهر 

درهم    18لباس تن او را    ، ن ی او را ادا کند. پس از مراسم تدف   ن ی کرد تا د   ت ی ق( وص   330)و  

رخت او    سه ی جمع شدند ک   خ ی را ادا کردند، سپس مشا   نش ی کردند و با آن د   ی گذار مت ی ق 

برداشتتند )ابو نصر    ی ز ی چ   ک ی   فروختند و هر   ز ی در آن داشت آن را ن   ی راهن ی که پ   افتند ی را  

را    نش ی اش د کرده بود که از راه فروش خرقه   ت ی خود او وص   ا ی (. گو 266  م: 1914سراج،  

هنگام وفات گفت: از  »   ، ن ی بر ا   وه (. علا 229ق:    1417،  7جلد  ،  ی بغداد   ب ی ادا کنند )خط 

برا  ا   ی خدا  اول  به من عطا کرد:  فقر    نکه ی زمان مرگم سه درخواست داشتم که  در حال 

ا   رم؛ ی بم  ا   نکه ی دوم، مرگ من در مسجد باشد و سوم  هنگام دوستان و مأنوسان در    ن ی در 

شد  مستجاب  سه  هر  که  باشد  ساعت   ن ی ا   . کنارم  بعد  و  بست  را  چشمانش  و  گفت     ی را 
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وفات او اختلاف نظر    خ ی تار   ة (. دربار 183ق:    1382،  12جلد  ،  ی سمعان   و   )همان   « ذشت درگ 

ثبت شده است )خواجه عبداله    مری ق   328وفاتش    خ ی منابع متقدم تار   شتر ی وجود دارد؛ در ب 

  1385،  8جلد  ر،  ی ؛ ابن اث 229ق:    1417،  7جلد  ،  ی بغداد   ب ی ؛ خط 456ش:    1362  ، ی انصار 

اما در منابع متأخرتر    ، ( 191  : ش 1378  ، ی بناکت   و   51ق:    1427،  2جلد  ن،  ی خمس ؛ ابن  364ق:  

)عبدالرحمن    323  و   ( 335ق:    1421  ، ی )هرو   320،  ( 76ش:    1373  ت، ی )هدا   318  ی ها خ ی تار 

 ( ذکر شده است. 211ش:    1375  ، ی جام 

  مکتب خراسان و بغداد بر سلوک مرتعش   ر ي تأث .  2- 4
که    ه ی گذاشت که روش و منش ملامت   ر ی رپذ ی بر او تأث   ی به قدر   ی ملامت   خ ی او با مشا   ارتباط 

و احوال است در سخنان    ی همانا خوار داشتن و مخالفت با نفس و امتناع از اظهار زهد و تقو 

هرگز خویشتن را به باطن خاص ندیدم تا خود    گفت ی است. او م   ان ی او نما   ی و سلوک عمل 

  و   386ش:    1362  ، ی ؛ خواجه عبداله انصار 266ق:    1424  ، ی )سلم   ندیدم را به ظاهر عام  

ابن خمس 456 به دل 211ش:    1375  ، ی عبدالرحمن جام   و   52ق:    1427،  2جلد  ن،  ی ؛    ل ی (. 

فضل خداوند بود، چراکه معتقد بود اگر فضل    ت ؤی اعمال نزد او ر   ن ی برتر   ، نگرش   ن ی هم 

هرکس گمان    گفت ی م   ن ی چن . هم ابد ی ی مقامات دست م   ن ی رساند، سالک به بالاتر   ی ار ی او  

از آتش دوزخ م  او را  به بهشت م   رهاند ی بدارد که اعمالش  او را  و    شتن ی خو   رساند، ی و 

اما هرکس اعتماد به فضل خداوند داشته باشد،    ، عملش را در معرض خطر قرار داده است 

  ن ی را به سبب تسک   ی گمان  ن ی . او چن سازد ی منازل بهشت رهنمون م  ن ی خداوند او را به بالاتر 

عمل که از    ت ؤی و ر   ا ی از ر   ی . دور دانست ی با اسباب و عدم اعتماد قلب به مسبب م   افتن ی 

ن   ه ی اصول ملامت  از آن کراهت داشت که    ی ا در روش او مشهود است و به اندازه   ز ی است 

مشاهد  سبب  به  را  مسجد  در  خود  بزرگ    ان ی قار   ی باطن   ة اعتکاف  را  خود  اعمال  که 

،  2جلد  ن،  ی ؛ ابن خمس 269  ق:   1424  ، ی شد )سلم   خارج شکست و از مسجد    پنداشتند، ی م 

 (.  211ش:    1375  ، ی عبدالرحمن جام   و   450ش:    1386  ، ی شابور ی ؛ عطار ن 53ق:    1427

ا   ة نکت  رفتار    ی ا خود که در ظاهر به گونه   ی او برخلاف اخلاف ملامت   نکه ی قابل توجه 

از    ی به تأس   رند ی ندارند که به سبب آن مورد ملامت قرار گ   عت ی که متابعت از شر   کردند ی م 

هرکس    گفت ی داشت. او م   د ی تأک   عت ی بر مراعات شر   ار ی و مکتب بغداد بس   ی بغداد   د ی جن 
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است که شرم بدارد و    سته ی شا   ، نشود   نش ی در د   ی ن وجد سبب فزون ی اظهار به وجد کند و ا 

)ع( معتقد  ی از سخن حضرت عل  ر ی (. ظاهراً به تأث 321ق:  1427  ، ی از آن توبه کند )خرگوش 

واجبات پرداخت تا به مقام    ی رزق اعتماد کرد و به ادا   ن ی تضم   ی بر خداوند برا   د ی بود با 

(. و در  53ق:    1427،  2جلد  ن،  ی مس ابن خ   و   269ق:   1424  ، ی )سلم   د ی خاصان درگاه او رس 

بر او گران    د ی است نبا   عت ی آنچه حقوق شر   ، در حق باشد   ی هرکس فان » :  گفت ی م   ت ی نها 

تجرید، مرا  : »چندین حجّ کردم بر  کند ی نقل م  گونه ن ی باره را ا  ن ی خود در ا  ة . او تجرب « د ی آ 

پیدا گشت که آن همه حظّ نفس بوده است از آنک مادرم روزى گفت سبوئى آب برکش،  

ها بحظ و شرب بودست نفس را  من گران بود، دانستم که فرمان بردن نفس از آن حجّ   ر ب 

ش:    1374  ، ی ر ی که اگر از نفس فانى بودمى آنچه حقّ شرع بودى بر من گران نیامدى« )قش 

تفاوت    ن ی (. او ب 252ش:    1386  ، ی خرگوش   و   54- 53ق:    1427،  2جلد  ن،  ی ؛ ابن خمس 150

  از ی ن ی که مسلمان نزد خلق محبوب است و مومن ب   دانست ی م   نطور ی را ا   مان ی اسلام و ا   ن ی ب 

 (. 53  ق:   1427،  2جلد  ن،  ی ابن خمس   و   268ق:    1424  ، ی از خلق )سلم 

  ن ی با نظر به ا   افت؛ ی در   مرتعش از کلام    توان ی م   ز ی را ن   قت ی و حق   قت ی طر   ، عت ی شر   ارتباط 

آوردن    ی مشاهده حق در قلب و بجا   ی بر مبان   ی اصلاح بندگ   ، ارزاق  ن ی برتر » سخن او که  

؛  355:  تا ی ، ب 10جلد  ،  ی اصفهان   م ی ؛ ابو نع 267  ق:   1424  ، ی )سلم   « طاعت براساس سنت است 

انصار  عبداله    توان ی م   ، ( 52ق:    1427،  2جلد  ن،  ی ابن خمس   و   456ش:    1362  ، ی خواجه 

  عت ی آوردن احکام شر   ی بجا   ق ی از طر   قت ی به حق   دن ی رس   ی عن ی   ؛ از نظر او   ی بندگ   که   گفت 

عبد    ی شخص   ن ی و چن   شود ی منجر به مشاهده حق م   ت ی که در نها   قت ی به آداب طر   ی بند ی و پا 

 است.    ی ق ی حق 

  مرتعش تصوف و صوفی از منظر   . 3- 4
تعر   مرتعش   از  است:    ة دربار   ف ی سه  نقل شده  منش    ف ی تعر   - 1تصوف  و  به روش  ناظر 

و مشتبه کردن( و تلبیس )پنهان کردن   ده ی که تصوف عبارت است از: إشکال )پوش  ه ی ملامت 

؛  268ق:    1424  ، ی راز بر ناهلان( )سلم   ی و اظهار خلاف آن( و کتمان )عدم افشا   قت ی حق 

  ف ی تعر   - 2(.  53  ق:   1427،  2جلد  ن،  ی خمس   بن ا   و   456ش:    1362  ، ی خواجه عبداله انصار 

  48  ش:   1375  ، ی ر ی : تصوف حسن خلق است )هجو گفت ی باره م   ن ی اخلاق؛ او در ا   ی مبتن 
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  ی با خداوند؛ بجا   - ( و حسن خلق بر سه گونه است: الف 451ش:    1386  ، ی شابور ی عطار ن   و 

  بر با مردم؛ رفتار با حفظ حرمت بزرگان و شفقت    - ب   ، ریا آوردن اوامر حقّ بدون شائبه  

با خود؛ عدم متابعت از هوا    - ج   و   از آنان   تران و انصاف با آنان و انصاف نطلبیدن کوچک 

که عبارت است از    ی ناظر به احوال عرفان   ف ی تعر   - 3  . ( 48  ش:   1375  ، ی ر ی و شیطان )هجو 

رود و از خود تهى  و به سوى حق مى   بندد ی و آخرت دل نم   ا ی حالى که صاحب آن بر دو دن 

  ، ی شابور ی عطار ن   و   41م:    1962القضات،    ن ی )ع   د شو ی در او م   ی ز فان ی ن   ت ی شود و در نها مى 

 (. 450ش:    1386

از صوف   انتقاد  با  او  بود مذهب تصوف   ان ی نما ی ظاهراً    ت ی همه جد   ، عصر خود معتقد 

  ی از کسان  د ی . او معتقد بود با خت ی آن را به هزل آم   د ی نبا   چگاه ی که ه  کرد ی م   ه ی است و توص 

آداب   رعا که  را  تصوف  رسوم  حق   کنند، ی م   ت ی و  از  ن   قت ی اما  آگاه    ی عن ی )   ستند ی آن 

دور  در   قت ی حق   ی اگر کس   ه چراک   د؛ ی گز   ی مترسّمان(،  را  به    ی نان   ة لقم   ی برا   ابد ی تصوف 

  ن ی . از ا کند ی )سماع( تظاهر نم خواندن    و سرود   ی کوب ی پا   ه و ب   رود ی درگاه اهل قدرت نم 

نفس را سبب بروز    ی . او هوا ست ی نگر ی انکار بدان م   ده ی با سماع نداشت و با د   ی موافقت   ، رو 

م   دانست ی م   ی رفتار   ن ی چن  آزا   ی ق ی حق   ی صوف » :  گفت ی و  مبرا   ده و  است    ی را  آن  از 

ا 48  ش:   1375  ، ی ر ی )هجو  از  کس   ، رو   ن ی (؛  را  عملش    داند ی م   ی او صوفى  و  اندیشه  که 

(  458ش:    1374  ، ی ر ی قش   و   44  ش:   1375  ، ی ر ی ؛ هجو 17  ق:   1427  ، ی باشد )خرگوش   کسان ی 

  د ی گو ی رو م   ن ی به باطن او نبرد از ا   ی کس پ   چ ی باشد که ه   ی ا در ظاهر به گونه   د ی با   ی و صوف 

  ش:   1362  ، ی رّ و آزاده )خواجه عبدالله انصار اند و در باطن حُ در ظاهر عبد و برده   ان ی صوف 

438  .) 

دارد. سبب پوشیدن مرقع، قرب    ی آداب   ، که لباس تصوف است   ی پوش مرقع   ، نظر او   از 

است.    ی مداومت بر آن عمل مبارک   ، رو   ن ی خداست. از ا   ی موافقت با اولیا   ی خداوند و برا 

بجا  زندگانى  در  را  آن  حق  بتوان  پوش   ی اگر  پس  جا   دن ی آورد  غ   ز ی آن  در    ن ی ا   ر ی است 

اولیا خیانت نکرد. چاپ را که مسلمان    ة جام از دین خود صیانت کرد و در    د ی صورت با 

پوشیدن مرقع    ، رو   ن ی حق است. از ا   ی دروغ در دوست   ی ادعا بودن بهتر از ادعا و بى   ی ق ی حق 

دنیا    ز ی بر دو گروه جا  منقطعان  یکى  مولى )هجو   ی دیگر و  است:    ، ی ر ی مشتاقان حضرت 

 (. 61- 60  ش:   1375
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به آنان منعفت    دارش ی باشند که د   ی با کس   ی صحبت هم   ی در پ   کرد ی م   ه ی توص   ان ی به صوف   او 

؛  268  ق:   1424  ، ی نخواهد داشت )سلم   ی صورت سخن و علم او منفعت   ن ی ا   ر ی رساند در غ 

 (. 364  : ش   1362  ، ی خواجه عبدالله انصار   و   355:  تا ی ، ب 10، جلد  ی اصفهان   م ی ابو نع 

کلام    ی فحوا از  که    ی به طور   ؛ بود   ل ئ قا   ز ی و عارف تما   ی صوف   ن ی بتوان گفت او ب   د ی شا 

است، اما عارف شدن به    ی ار ی درآمدن به لباس تصوف اخت که    شود ی برداشت م   نگونه ی او ا 

ا   ق ی خداوند و توف   ت ی عنا  از  معروف است و او را    د ی عارف ص » :  گفت ی م   ، رو   ن ی اوست؛ 

م  بر حظ   کند ی شکار  و  بدارد  بزرگش  تا کس   ی ا )مکان ممنوعه   قدس   ره ی تا  مقام    ی که  به 

عطار    و   28  ق:   1427  ، ی داخل آن شود( بنشاند )خرگوش   تواند ی نم   ، قدس و طهارت نرسد 

 (. 450ش:    1386  ، ی شابور ی ن 

  ی سلوک   ی ها دیدگاه  . 4- 4
در اقوال ذکر شده از    نکه ی . با ا افت ی از سخنانش در   توان ی م   ز ی او را ن   ی سلوک   ی ها دیدگاه 

همچون ملزومات،    ی از آداب و اعمال سلوک   ی به برداشت جامع   توان ی نم   انه ی او در آثار صوف 

بتوان به    د ی حال شا   ن ی با ا   افت ی دست    ات ی مقدمات، فنون و ابزارها، مقامات و احوال و نها 

 برد.   ی پ   ی معنو   ر ی را در س   او خاص    دات ی تأک 

محسوب    ی معنو   ر ی سلوک: اراده که از مقدمات سلوک است و در اصل آغاز س   مقدمات *  

اقبال بر اوامر خداوند و    ش، ی ها نزد او عبارت است از بازداشتن نفس از خواسته   شود، ی م 

،  ی ؛ خواجه عبداله انصار 267 ق:   1424 ، ی او چه محبوب و چه مکروه )سلم   ی رضا به قضا 

 (.  53  ق:   1427،  2جلد  ن،  ی ابن خمس   و   72ش:    1374  ، ی ر ی ؛ قش 1120ش:    1377،  1جلد  

فحوا ی سلوک   فنون *   از  دربار   ی :  او  سلوک روش   ة سخنان  فنون  و  قابل    ی ها  مورد  سه 

 مجاهده، مراقبه و سفر.   : احصاست که عبارتند از 

برا   مجاهدت   ه ی تزک   ی او  بر  تأک   ی ها نفس  دشوار  و  عبداله    د ی صعب  )خواجه  داشت 

ن   و   120ش:    1377،  1جلد  ،  ی انصار    ی ( و مخالفت با هوا 449ش:    1386  ، ی شابور ی عطار 

  دانست ی آب و پرواز در هوا م   ی همچون راه رفتن رو   ی برتر از اظهار کرامات  ار ی نفس را بس 

ن، جلد  ی ابن خمس   و   120ش:    1377،  1جلد  ،  ی ر ؛ خواجه عبداله انصا 267  ق:   1424  ، ی )سلم 

 (.  53  ق:   1427،  2
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است و از    ی و باطن   ی بر حق به طور ظاهر   ی از توجه دائم   که در تصوف عبارت   مراقبه 

او متفاوت است و او مراقبه را مراعات سرّ    ة ش ی در اند   شود ی محسوب م   ی ابزار مهم سلوک 

، جلد  ی ؛ غزال 86  ق:   1427  ، ی )خرگوش   دانست ی در هر لحظه م   ی ب ی واردات غ   ة ملاحظ   ی برا 

  ف ی تعر   ن ی (. احتمالاً منظور او از ا 533ق:    1427،  2، جلد  ی سهرورد   و   697ش:    1386،  4

از اعمال    ی ک ی داشت و آن را    د ی تأک   ز ی ( ن ی ن ی نش است. بر سهر )شب   ات ی متناسب حال اهل نها 

 (.  52ق:    1427  ، 2  ن، جلد ی ابن خمس   و   266  ق:   1424  ، ی )سلم   دانست ی عاشقان خداوند م 

(. نزد او  449ش:    1386  ، ی شابور ی )عطار ن   دانست ی م   ی ضرور   د ی تجر   ی برا   ز ی سفر را ن   او 

  ، عت ی اصول شر   ، ن ی آموختن احکام د   ی برا   احت ی س   - 1و سفر بر دو قسم است:    احت ی س 

  ش ی احکام بازگردد مردم را به زبان خو   احت ی نفس؛ هرکس از س   اضت ی و ر   ی آداب بندگ 

به ادب کردن خَلق    اضت ی و ر   ی کند و بازگردنده از آداب بندگ   ی خدا دعوت م   ی به سو 

اهل حق و ادب    دن ی د از  حق که عبارت است    احت ی س   - 2.  پردازد ی خود م   ی با اخلاق و خو 

،  ی راز ی ش   ی )روزبهان بقل   رسد ی به عباد و بلاد م   احت ی س   ن ی شدن به آداب آنان و برکت ا 

 ( 58م:    2008،  2جلد  

داشته و فرق    ان ی را ب   ی نکات   ز ی ن   گذرد ی که بر قلب سالک م   ی خواطر   ة : او دربار خواطر *  

اما الهام موجب    شود، ی م   رت ی که وسوسه منجر به ح   کند ی م   ان ی ب   گونه ن ی وسوسه و الهام را ا 

او    . ( 52ق:    1427،  2ن، جلد  ی ابن خمس   و   266  ق:   1424  ، ی است )سلم   ان ی فهم و ب   ادت ی ز 

به   نا   قت ی اسرار طر   چگاه ی کرد که ه ی م   ه ی خود توص   اران ی همواره  بر  هلان فاش نکنند  ا را 

 (. 156م:    2008،  1، جلد  ی راز ی ش   ی )روزبهان بقل 

را نزد او عبارت    ی بتوان مقامات عرفان   د ی : با نظر به مجموع سخنان او شا ی عرفان   مقامات *  

 دانست.    د ی از صبر، اخلاص، محبت، فقر و توح 

  ی به طور   ؛ خدا باشد  ی برا  د ی داشت و معتقد بود صبر فقط با  د ی بر صبر و اخلاص تأک   او 

اهل صبر برجسته    ی برا   د ی نبا   ها ی اشعار داشت و بلاها و سخت   ی ز ی چ   چ ی جز او بر ه   د ی که نبا 

: صبر و اخلاص؛  د ی د ی م   ز ی معاملات را دو چ   ح ی (. او تصح 105  ق:   1427  ، ی شود )خرگوش 

  355:  تا ی ، ب 10، جلد  ی اصفهان   م ی ؛ ابو نع 266ق:    1424  ، ی ؛ سلم 159  ق:   1427  ، ی )خرگوش 

است که قلبش    ن ی انسان مخلص از نظر او ا   ی ژگ ی (. و 53  ق:   1427،  2ن، جلد  ی ابن خمس و  
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علم بذر  که »   گفت ی م   ن ی . همچن شود ی م   زان ی و در اختلاط با مردم گر   ابد ی ی با خدا سکون م 

 (. 159  ق:   1427  ، ی )خرگوش   « و عمل زرع است و آب آن اخلاص است 

  ا ی دن   ی عن ی   ؛ دارد ی با آنچه خداوند دشمن م   ی بنده با دشمن » :  گفت ی مقام محبت م ة  دربار 

ن  و  نفس  دوست   ز ی و  دشمن   ی اله   ی ا ی اول   ی با  و  اله   ی و  محبت  به  دست    ی با دشمنانش خدا 

ن، جلد  ی ؛ ابن خمس 355:  تا ی ، ب 10، جلد  ی اصفهان   م ی ؛ ابو نع 267ق:    1424  ، ی )سلم   « ابد ی ی م 

هرکس شاهد حضرت حق    ن ی (. همچن 450ش:    1386  ، ی شابور ی عطار ن   و   52  ق:   1427،  2

دن  محبت  باشد،  سرّش  م   ا ی در  ساقط  قلبش  آرام  86  ق:   1427  ، ی )خرگوش   شود ی از  او   .)

غ  به  قلب  مول   ر ی گرفتن  تعج   ی از  موجب  دن   ل ی را  در  خداوند  است    ان ی ب   ا ی عقوبت  کرده 

سخن او عاشق شدن    ن ی ا   ل ی (. دل 51ق:    1427،  2ن، جلد  ی ابن خمس   و   266ق:    1424  ، ی )سلم 

  یی وصال دختر دست داد، اما به سبب ندا   نکه ی است. با ا   ی او در بغداد به دختر صاحب مکنت 

  ن ی . او خود در ا دهد ی طلاقش م   ، ابد ی   ی بود بدون آنکه از او کام   ده ی که در درون خود شن 

  رون ی خود از تن ب   ه : چون دختر را به عقدش درآوردند به گرمابه رفت و مرقع د ی گو ی باره م 

. هنگام شب به نماز ایستاد و ذکرها گفت و به خلوت مشغول  د ی پوش   ی گر ی کرد و لباس د 

آمد که    یی شد ناگهان بانگ زد مرقّعه مرا بیاورید؛ گفتند چه شده است؟ گفت به سرّم ندا 

صلاح و مرقّع از ظاهرت برکشیدیم، اگر نظر دیگر    ة ما نگریستى جام   ر ی به یک نظر که به غ 

آشنا   ، ی کن  بر   ى ی لباس  باطنت  ن و    61- 60  ش:   1375  ، ی ر ی )هجو   کشیم از    ، ی شابور ی عطار 

ازدواج نکرد تا جز خدا دل در گرو    چگاه ی واقعه ه   ن ی (. ظاهراً بعد از ا 450- 449ش:    1386

  ز ی که جانب خدا نگاه ندارد و به او شوقى نورزد، خدا ن   نداشته باشد و معتقد بود هر   ی کس 

 (. 41م:    1962القضات،    ن ی نسبت به او شوقى نخواهد داشت )ع 

بر فقر    ی به جرأت گفت سلوک او مبتن   توان ی بود که م   ت ی با اهم   ی نزد او به قدر   فقر 

  یتنگ   ی که پس از مدت   ی )رزق   ی نجست و اگر فتوحات   ی عمر از فقر دور   ان ی است. او تا پا 

کس  به  م   ی معاش  او  به  نان   ی حت   د ی رس ی رسد(  قرص  د   ی اگر  با  را  آن  قسمت    گران ی بود، 

از او نقل شده    ی ار ی سخنان بس   ، فقر   ة (. دربار 52ق:    1427،  2ن، جلد  ی )ابن خمس   کرد ی م 

که اگر شپش   ی به طور   ابد ی را درن   ش ی است که حال خو  ی صادق کس   ر ی فق  ، است. از نظر او 

 (.  108  م:   1914او را بگزد، ناخنى براى خارش و رهایش خود نیابد )ابو نصر سراج،  
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:  دی فرما ی فقرا )اهل صفه( م   ة بقره که خداوند دربار   ة سور   273  یة بر اساس آ   ن ی همچن 

بِسیماهُمْ »  م تَعْرِفُهُمْ  او  و گفت ی «،  فق   یی ها ی ژگ ی :  م   ی ق ی حق   ر ی که  شناخته  بدان    ، شود ی که 

فقر    قت ی عبارت از غیرت بر فقر خود، ملازمت با اضطرار و انکسار نفس است و آنکه حق 

و یک ذره از آن به    دارد ی باشد، به جان و دل آن را پاس م   را شناخته و سرّ آن را دانسته 

  ی نشست برا   ن ی گفت بهتر ی (. او م 761ش:    1371،  1، جلد  ی بد ی )م   فروشد ی دنیا و عقبى نم 

  1386  ، ی شابور ی )عطار ن   ست ی ن   ی خال   ی باشد از علت   ن ی از ا   ر ی نشستن با فقراست اگر غ   ان ی صوف 

 . ( 450ش:  

  دانست ی م   ز ی جا   ان ی صوف   ی و گرفتن صدقه را برا   کرد ی رد صدقه نم   ی از ی ن ی ب   ن ی او در ع  

که »صدقه بر توانگران و مردمان    کرد ی اکرم )ص( م   امبر ی پ   ت ی رابطه استناد به روا   ن ی و در ا 

به همراه گروهى از یاران غنى و    ی روز » باره نقل شده است:  ن ی . در ا ست« ی معمولى حلال ن 

  ت ی بخشید و پیرامونش مملو از جمع که مقدارى نان را به مساکین مى   د ی تاجر بود، مردى را د 

اى نان گرفت و بازگشت.  برخاست و به سوى آن مرد رفت و خرده   ش ی شده بود. از جا 

نامم    رم ی معناى این کار را از او پرسیدند، گفت: نگران شدم که اگر برنخیزم و نان از او نگ 

حال معتقد بود گرفتن    ن ی (. در ع 160م:   1914سراج،    نصر )ابو    « از دیوان فقیران محو شود 

از چه کس مى  بدانى که  آنکه  نیست، مگر  از دیگران صحیح  براى  مال  را  مال  و  گیرى 

براى خودت )همان   دن ی رس  نه  او بگیرى  به  ال 198  : ثواب  او فقر را در سلوک  به    ی (.  الله 

  ک ی و بطالت بگذارند سپس    ی سال را به باز   20  ر ی که اگر فق   دانست ی م   رگذار ی تأث   ی قدر 

 (.  569ش:    1362  ، ی )خواجه عبداله انصار   ابد ی ی نجات م   ، صادق باشد   ش ی ساعت در فقر خو 

  ت ی خداوند، اقرار به وحدان  ت ی است: معرفت به ربو  ز ی در سه چ  د ی اصول توح  ، نظر او  از 

،  10، جلد  ی اصفهان   م ی ؛ ابو نع 267  ق:   1424  ، ی او )سلم   ی برا   یی هرگونه مثل و همتا   ی و نف 

  ی (. ابن عرب 450ش:    1386  ، ی شابور ی عطار ن   و   52ق:  1427،  2ن، جلد  ی ؛ ابن خمس 356:  تا ی ب 

  د ی توح   ة و از او دربار   ند ی ب ی مرتعش را م   ، که بر او شده است   ی ات ی از تجل   ی ک ی در گزارش    ز ی ن 

 . ( 39  ق:   1367)   کند ی از او نقل م   گر ی د   ی ان ی مطالب را با ب   ن ی و مرتعش هم   پرسد ی م 
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 ی ر ي گ جه ي نت بحث و   . 5
ترب   ابو  به هم   ة ان ی دو مکتب صوف   افته ی   ت ی محمد مرتعش  بغداد بود.  مناسبت    ن ی خراسان و 

  ان ی است. او همچون ملامت   ان ی او از هر دو مکتب در روش، منش و اقوال او نما   ی ر ی رپذ ی تأث 

  نکه ی . با ا جست ی م   ی دور   ی و اظهار زهد و تقو   ا ی داشت و از ر   د ی بر خوارکردن نفس تأک 

ندارند که به سبب آن    عت ی که متابعت از شر   کردند ی رفتار م   ی ا ونه در ظاهر به گ   ه ی ملامت 

داشت که    د ی تأک   عت ی بر مراعات شر   ار ی بس   انه ی او در سلوک صوف   رند، ی مورد ملامت قرار گ 

آوردن    ی و بجا   عت ی بر پاسداشت شر   د ی تأک   ، رو   ن ی اهل سهو است. از ا   ا ی مکتب بغداد    ر ی تأث 

  د ی جن   م ی و انکار سماع را حاصل تعال   ز ی آم ح جستن از سخنان شط   ی دور   ن ی آداب آن و همچن 

  احت ی و س   ر ی س   توان ی او را م   ی سلوک عمل   ی مرتعش از او دانست. دو رکن اصل   ی ر ی و اثرپذ 

دانست؛ چراکه سفرها   ی آفاق  فقر  تأک   ار ی بس   ی و  و  فقر   ش ی ب   د ی او  بر    ن ی ا   د ی مؤ   ، از حدش 

 ادعاست. 

که به زعم نگارنده    رد خلاصه ک   توان ی م   ی را در پنج مقام عرفان   مرتعش مجموع سخنان  

 .  د ی در نظر گرفت: صبر، اخلاص، محبت، فقر و توح   نگونه ی ا   توان ی آن را م   ب ی ترت 

پا  منابع   نکه ی ا   ی ان ی سخن  اساس  ب   مرتعش   ، بر  و    خ ی ش   توان ی م   شتر ی را  دانست  صحبت 

کرده باشد. به هر حال از او به    افت ی از او خرقه در   ی شد که کس   ی مدع   ت ی با قطع   توان ی نم 

  ر ی او در تصوف انکارناپذ   گاه ی که جا   شده است   اد ی   ه ی صوف   ان ی شوا ی و پ   زرگان از ب   ی ک ی عنوان  

 است. 
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